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ایده نوشتن »سلطان بیزانس« از کجا به 
ذهن شما رسید؟

در ســـال ۲۰۰۳، کتاب »رمز داوینچی« نوشته دن بارون 
غوغایی بـــه پا کرد. ایـــن کتاب ۸۵ میلیون نســـخه به 
فروش رفت و نسخه سینمایی‌اش ۸۰۰ میلیون دلار در 
آمد کســـب کرد. این یک کتاب تیپیک »پر فروش« ]1[
بود و منتقدان جدی وقعی بـــه آن ننهادند. وقتی یک 
نســـخه انگلیســـی آن را در خانه یکی از آشنایان دیدم، 
دو بار تلاش کـــردم آن را بخوانم؛ گمـــان می‌کنم قبل 
از آنکه از پاراگراف دوم رد شـــوم، آن را کنار گذاشـــتم. 
موضوعـــش جالب بـــود، اما بـــه نظرم ســـطحی آمد. 
عـــاوه بر این فکر می‌کنم حـــدود هفتصد صفحه بود.
ســـال ۲۰۱۰، طرحی برای کتاب در ذهنم شـــکل گرفت. 
قصد داشـــتم یک پارودی )نقیضه( از »رمـــز داوینچی« 
بنویســـم. قرار نبود ســـطحی و ضخیم باشد. این پروژه 
همچنین نیـــم نگاهی به تاریخ بیزانس و ســـهم آن در 
مدرنیسم داشـــت، چیزی که فکر می‌کردم تأمل کافی 
درباره‌اش صورت نگرفته اســـت. »سلطان بیزانس« که 
ســـال ۲۰۱۱ در ترکیه منتشـــر شـــد، ۱۸۹ صفحه داشت 
و بـــه ۱۷ زبان ترجمه شـــد. ایـــن کتاب در کشـــورهای 

آنگلوساکســـون، آمریکا و بالکان ســـر و صدا کرد.
 

قهرمان رمان‌تان شخصیتی جالب، اما 
تا حدودی نامطبوع است. او باهوش، 

احساساتی و آگاه است، اما متکبر و کمی 
خودخواه به نظر می‌رسد. چه حکمتی در این 

جمع اضداد است؟ 
شـــما بـــرای قهرمان رمان پنـــج صفت بر شـــمردید که 
من بـــا چهارتـــای اول موافقـــم. اما »کمـــی خودخواه« 
دانســـتن او، جای بحث دارد. فکر نمی‌کنم شخصیتی 
خودخـــواه خلق کرده باشـــم. اما یک نویســـنده بعد از 
گذاشـــتن نقطه آخر رمان خـــود، نمی‌تواند تنها قاضی 
آن باشـــد. فکر می‌کنـــم صفاتی که بر شـــمردید، برای 
یک »نجیب‌زاده با اصالت و دانشمند« صادق هستند. 

مثال‌هـــای این ترکیب در تاریخ بســـیارند.
  

در »سلطان بیزانس« و دیگر آثار شما، 
خواننده با طنزی مواجه می‌شود که کمی 
آزاردهنده است. چرا به جای طنزی نرم و 

بی‌ضرر، چنین طنزی را ترجیح می‌دهید؟
اینطور نیســـت کـــه بگویـــم می‌نشـــینم تـــا رمانی با 
طنزی کمـــی آزار دهنده بنویســـم. من اعتقـــاد دارم 
نســـبت بـــه محیطـــم واکنشـــی واقع‌بینانـــه‌ نشـــان 
می‌دهـــم. »دوســـت، حرف تلـــخ می‌زند« پنـــد مورد 
علاقه من اســـت. توماس برنهارد، نویسنده اتریشی 
در صدر نویســـندگان محبوب من قـــرار دارد. ممکن 
اســـت در ضمیر ناخودآگاهم از رویکرد او تأثیر گرفته 

 . شم با

 طعنه واقعیت به خیال

در گذر تاریخ و ادبیات
تأملی بر سلطان بیزانس اثر سلچوک آلتون

گفت‌وگوی فرهاد سخا با سلچوک آلتون

رمـــان »ســـلطان بیزانـــس« نوشـــته ســـلچوک آلتون، 
صرفاً یک داســـتان نیســـت؛ بلکه ســـفری پر رمـــز و راز 
در لایه‌های پنهان تاریخ، یک کشـــف پلیســـی ذهنی و 
کنکاشـــی عمیق در میراث فرهنگی یکـــی از مهم‌ترین 
امپراطوری‌هـــای جهـــان، یعنـــی بیزانـــس اســـت. این 
اثـــر که بر اســـاس تحقیقات گســـترده و دانشـــی دقیق 
بنـــا شـــده، خواننده خود را به چالشـــی فکـــری و ادبی 
فرامی‌خوانـــد؛ چالشـــی که در مقایســـه بـــا رمان‌های 
تاریخـــی ســـطحی‌نگر موجـــود در بازار کم‌نظیر اســـت.‌ 
این بررســـی کوتاه ســـعی دارد تفاوت ســـلطان بیزانس 
بـــا رمان‌هـــای تاریخـــی را )این اثـــر اصلاً رمـــان تاریخی 
محســـوب نمی‌شـــود، بلکه رمانی اســـت که یک چشم 
آن بـــه تاریخ و چشـــم دیگرش متوجه ادبیات اســـت.( 
بیان کـــرده و علـــت جذابیـــت آن را بـــرای خوانندگان 

ایرانـــی بازگو کند. 
 

حادثه حماسی یا خیانت تاریخی؟
نقطـــه آغازین و موتور محرک رمان »ســـلطان بیزانس« 
در یک ابهام تاریخی ریشـــه دارد. سرنوشت کنستانتین 
یازدهـــم، آخرین امپراطور بیزانس، در جریان ســـقوط 
قسطنطنیه توســـط محمد دوم، ملقب به فاتح؛ تاریخ 
رســـمی او را قهرمانـــی می‌دانـــد کـــه تـــا آخریـــن قطره 
خونش جنگیده و کشـــته شـــده اســـت. این در حالی 
اســـت که برخی منابـــع از جملـــه مورخـــی ایتالیایی و 
محققی ارمنی و کشیشـــی بیزانســـی، ادعا می‌کنند که 

او فرار کرده اســـت.
ســـلچوک آلتـــون بـــا جســـارت، روایت خـــود را بـــر این 
دیـــدگاه دوم بنـــا می‌کند؛ امپراطـــوری که زنـــده مانده 
و قصـــد دارد با اتـــکا به حمایـــت دولت‌هـــای اروپایی و 
واتیکان -که زمانی خود از دشمنان امپراطوری بیزانس 
بودنـــد- ســـلطنت از کـــف رفتـــه و امپراطـــوری منحل 
شـــده‌ای را احیا کند. این شک و عدم قطعیت تاریخی، 
در دســـتان آلتون به دســـتمایه‌ای قدرتمند برای خلق 
داســـتانی تبدیـــل می‌شـــود که نـــه تنها گذشـــته، بلکه 

حـــال را هـــم تحت‌تأثیر قـــرار می‌دهد.
شـــخصیت اصلی رمان، »خـــاص« )به معنـــی نجات( 
آکادمیســـینی اســـت که به طـــور ناگهانـــی درمی‌یابد از 
نـــوادگان همـــان امپراطور واژگون شـــده اســـت. اینک 
او توســـط ســـازمانی مخفی تحت آزمایشـــی نهایی قرار 
می‌گیـــرد تـــا بـــا عبـــور از یـــک آزمون حســـاس شـــش 
مرحله‌ای، مقـــام امپراطـــور بیزانـــس را تصاحب کرده 
و بـــرای برپایی مجدد ســـلطنت خود اقـــدام کند. این 
رویکرد، رمان را از ســـطح یـــک بازگویی صرفـــاً تاریخی 
فراتر برده و به قلمرو ادبیـــات معمایی و گمانه‌زنی‌های 
تاریخی سوق می‌دهد؛ »ســـلطان بیزانس« به خواننده 
خـــود می‌آمـــوزد کـــه چگونه بـــه تاریـــخ، نه بـــه عنوان 
مـــدارک مرده و خاک گرفته بلکه به مثابه یک ســـاختار 
ســـیال و پویـــا بنگرد؛ جایی کـــه هر ابهـــام دریچه‌ای به 
ســـوی حقایق پنهانی و بازجویی‌های ذهنی می‌گشاید.

 
گشت و‌گذاری در تاریخ و جغرافیا 

یکـــی از دلایلی کـــه می‌تواند نظـــر خواننده کنجـــکاو را 
برانگیزد، عمق و وسعت تحقیقات تاریخی و جغرافیایی 
رمـــان اســـت. آلتـــون، تاریـــخ بیزانـــس را به داســـتان 
قســـطنطنیه ســـحرانگیز محدود نمی‌کند و خواننده را 

به همراه قهرمان کتاب و در جریان آزمون شـــش‌گانه، 
بـــه مکان‌هایـــی می‌بـــرد کـــه هریک نقشـــی بســـزا در 
شـــکل‌گیری یکـــی از فرهنگی‌تریـــن امپراطوری‌هـــای 

تاریخ بشـــر داشـــته‌اند:
از شـــهر هاتای )انطاکیه( یکی از مراکز اولیه مسیحیت، 

تا میســـترای یونان و صومعه سوملا
از ایزنیـــک )نیکایـــا( که محل برگـــزاری اولین شـــورای 
جهانی کلیســـا بود، تا به کاپادوکیه مهد تمدن و مکانی 

با تاریخ مســـیحیت
و بالاخره ایاصوفیه شـــاهکار معمـــاری و نقطه تلاقی دو 

تمدن بزرگ و دو دین مســـیحیت و اســـام.
علاوه بـــر ایـــن مکان‌هـــای تاریخـــی، خواننـــده همراه 
قهرمـــان رمان به شـــهرهایی چون سان‌فرانسیســـکو، 
اســـتکهلم، ونیـــز، لندن، واشـــنگتن و جزیـــره رودس 
کشـــانده می‌شود. این ســـفر به خواننده نشان می‌دهد 
که میراث بیزانـــس چگونه در تار و پـــود تمدن جهانی 

درهم تنیده شـــده است.
 

ترکیبی پلیسی و ادبی 
»ســـلطان بیزانـــس« را نباید صرفـــاً یک رمـــان تاریخی 
دانســـت. هویت این اثر در ترکیبی ســـاده اما غیرقابل 

تقلید از این ســـه عنصر نهفته اســـت:
۱- داستان پلیســـی و رمز گشایانه، این رمان در لایه‌های 
گوناگون خود، از ســـطح تا عمق مکان‌هـــا و زمان‌های 

مختلف را در گذشـــته و حال درمی‌نوردد.
۲- ادبیـــات و هنر، هر دو مشـــغله ذهنـــی قهرمان رمان 
هســـتند و بعد فرهنگی رمـــان را غنی‌تـــر می‌کنند، این 
امر باعث می‌شـــود رمان علاوه بر جنبه ســـرگرم کننده 
ناشی ساخت پلیســـی‌اش، در آموزش و افزایش سطح 

دانـــش خواننده نیز نقش مهمـــی ایفا کند.
۳- فلســـفه و دوگانگـــی، در عمـــق این اثر جـــای دارد و 
همچـــون عقاب دو ســـر که نمـــاد امپراطـــوری بیزانس 
اســـت، با یک ســـر به شـــرق و با ســـر دیگر به غرب نظر 
دارد و دوگانگی را شـــکل می‌دهد کـــه در برخورد تاریخی 

فلسفه شـــرق و غرب، رشـــد می‌یابد.
 

پلی میان شرق و غرب 
تفاوت محوری و برجسته »سلطان بیزانس« در دیدگاه 
آلتـــون، در رابطـــه بیزانـــس و عثمانـــی نهفته اســـت. 
در حالـــی کـــه ملی‌گرایـــان تـــرک همـــواره بر تفـــاوت و 
تضـــاد ایـــن دو تمـــدن تأکید می‌کننـــد، آلتـــون دنبال 
ویژگی‌هـــای تکمیل‌کننده و یکپارچه‌ســـاز این دو روند 

تاریخی اســـت.
آنجایـــی کـــه از زبان یکـــی از قهرمانان رمـــان می‌گوید؛ 
»پل گالاتا پلی میان بیزانس و عثمانی اســـت.« در واقع 
تز اصلـــی آلتـــون را شـــکل می‌دهد؛ فتح قســـطنطنیه 
پایـــان یـــک تمـــدن و آغـــاز تمدنی دیگـــر نبـــود، بلکه 
جایـــی بود که یـــک تمدن، میـــراث تمدنی دیگـــر را به 
خـــود منتقل کرد تـــا تمدنی نو و تلفیقـــی بدیع از غرب 

و شرق را شـــکل ببخشد.
ایـــن ترکیب تنهـــا شـــامل جنبه‌های مثبت نیســـت، 
بلکـــه میـــراث سیاســـی بیزانـــس بـــرای عثمانی‌ها را 
نیـــز بازگـــو می‌کنـــد. رمان بـــا آمـــاری که بـــه خواننده 
می‌دهـــد، می‌گویـــد: »امپراطـــوری بیزانس 1100 ســـال 
دوام آورد، 88 امپراطـــور روی تخـــت نشســـتند و 65 
بـــار کار بـــه مداخلـــه نظامـــی کشـــید. 29 امپراطـــور 
وحشـــیانه به قتـــل رســـیدند و ســـیزده امپراطـــور به 
صومعه‌هـــا پناهنـــده شـــدند.« این الگویی اســـت که 
بـــه دربـــار عثمانی هـــم منتقـــل می‌شـــود و بی‌رحمی 
و خونخـــواری پادشـــاهان عثمانـــی را کـــه یـــا پدرکش 
بوده‌اند یـــا پســـرکش، توجیـــه می‌کنـــد. در بازگویی 
میراث فرهنگـــی آلتون بر اهمیـــت بیزانس در مبدل 

ســـلچوک آلتون، متولد ۱۹۵۰ در 
آرتویـــن، از نویســـندگان معاصـــر 
ادبیـــات ترکیـــه اســـت. او کـــه 
دوســـت دارد خـــود را »بانکـــدار 
 ، کنـــد معرفـــی   » زنشســـته با
همواره از شـــهرت گریـــزان بوده 
و هیـــچ مراســـم رونمایـــی برای 
کتاب‌هایـــش برگـــزار نمی‌کند، 
در نمایشـــگاه‌های کتـــاب حاضر 
بـــرای  را  آثـــارش  و  نمی‌شـــود 
خوانندگانـــش امضـــا نمی‌کند. 
یـــا  آلتـــون در هیـــچ نشســـت 
بزرگداشـــتی حضـــور نـــدارد، به 

نـــدرت مصاحبـــه می‌کنـــد و عکس‌هـــای اندکـــی از او در مطبوعات 
وجود دارد؛ نویســـنده‌ای کـــه درآمد حاصل از فـــروش آثارش را صرف 
حمایـــت از تحصیـــل دانشـــجویان هنر و ادبیـــات و نیز رســـیدگی به 

گربه‌هـــای خیابانـــی می‌کنـــد. 
او برخـــاف جریان بـــازاری ادبیـــات ترکیه، در خلوتی خودخواســـته 
زندگـــی می‌کنـــد؛ نویســـنده‌ای کـــه بـــاور دارد اثـــر ادبـــی بایـــد خود 
ســـخن بگویـــد و نیـــازی بـــه گفت‌وگو یـــا تبلیغ نـــدارد. آلتـــون اهل 
بحث‌های رســـانه‌ای نیســـت، امـــا در محافـــل ادبی ترکیـــه همواره 
بـــه عنوان نویســـنده‌ روشـــنفکر کتاب‌باز شـــناخته می‌شـــود. آلتون 
نویســـنده‌ای اســـت که ترجیح می‌دهد آثـــارش توســـط خوانندگان 
فرهیخته خوانده شـــود زیرا خود یک کتاب‌شـــناس، کتاب‌دوســـت 
و کتاب‌باز واقعی اســـت. او بعد از بازنشسته شـــدن از بانک و دیرتر از 
دیگر نویســـندگان به نویســـندگی روی آورد اما خالق آثار مهمی است 
کـــه بـــه زبان‌های مختلـــف ترجمـــه شـــده‌اند. موفق‌تریـــن کتابش 
»ســـلطان بیزانس« اســـت که پیش از این به انگلیســـی، فرانســـوی، 
ایتالیایی، عربی، صربی و آلبانیایی ترجمه شده و اینک در دسترس 

خوانندگان فارســـی زبان اســـت.
 آثارش با نثر ســـاده اما اندیشـــمندانه نوشـــته می‌شـــوند و ترکیبی از 
ســـبک بورخس و داستان‌های پلیسی‌اند. قهرمانان آلتون، درون‌گرا 
و جســـت‌وجوگرند؛ آنها نه صرفـــاً در پی حل معماهـــای جرم، بلکه 
در پی کشـــف معنا، تاریخ و رازهای ریشـــه‌دار ادبیات بشـــر هســـتند. 
جهـــان داســـتانی آلتـــون اغلب 
میان واقعیت و خیال در نوسان 
اســـت و در بطن آن نوعی فلسفه‌ 
ادبـــی نهفته اســـت؛ فلســـفه‌ای 
که پرســـش از ماهیـــت خواندن 
و نوشـــتن را به صورت اســـتعاری 
در سراســـر آثارش تکرار می‌کند. 
اســـتانبول برای آلتـــون نه فقط 
یـــک شـــهر، بلکـــه یـــک موجود 
زنده اســـت؛ او در اغلـــب آثارش 
این شـــهر را با چنـــان جزئیات و 
احســـاس توصیـــف می‌کنـــد که 
خواننـــده درمی‌یابـــد نویســـنده 
رابطه‌ای عاشـــقانه و درونی بـــا آن دارد. کوچه‌هـــای باریک، کافه‌های 
قدیمی، صدای اذان در دل باران و مه برخاســـته از بســـفر، بخشی از 
فضای آثـــار اوســـت. در نگاه او اســـتانبول نه تنهـــا پایتخت فرهنگی 
ترکیـــه، بلکـــه زادگاه تضادهاســـت؛ جایی که شـــرق و غـــرب در هم 
می‌آمیزند و همین آمیزش برای او الهام‌بخش هزار معناســـت. آلتون 
نویســـنده‌ای با ذهنی بینارشته‌ای است؛ در آثارش آثار فلسفه، تاریخ، 
موســـیقی و شـــعر را می‌تـــوان همزمان مشـــاهده کرد. او کتـــاب را نه 
کالایـــی مصرفی بلکه موجـــودی زنده می‌بیند که هر بـــار خواندنش، 
معناهای تـــازه‌ای به ارمغان مـــی‌آورد. در مجموعه یادداشـــت‌هایش 
بـــا عنوان »بـــرای کتـــاب / Kitap İçin« نگاه فلســـفی خـــود را با زبانی 

شـــاعرانه بیان کرده اســـت.
او در آثـــارش به تصویر انســـان مـــدرن از دریچه‌ای اخلاقی و فلســـفی 
می‌نگـــرد و گاه بـــا طنـــزی تلـــخ و ظریـــف از ســـردرگمی‌های وجودی 
ســـخن می‌گوید. برخی از منتقدان ترکیه‌ای معتقدند، نثر او پیوندی 
پنهان با نثر شـــاعرانه‌ اوکتـــای رفعت دارد، چراکه بســـیاری از نام‌های 
کتاب‌هایـــش از نیم‌بیت‌هـــای همـــان شـــاعر برگرفتـــه شـــده‌اند و 
همان‌گونه که در ادامه آمده، نام بیشـــتر آثارش نیم بیتی از شـــاعران 

گوناگـــون و اغلب از اوکتای رفعت شـــاعر ترک‌زبان اســـت:
 

• تنهایی از راهی کـــه تو می‌روی 
 Yalnızlık Gittiğin می‌آیـــد / 
Yoldan Gelir )رمـــان، ۲۰۰۱( – 

بیتـــی از اوکتـــای رفعت 
• تنهـــا، تـــو دور هـــم که باشـــی 
 Bir Sen Yakınsın نزدیکـــی / 
Uzakta Kalınca )رمـــان، ۲۰۰۲( 

– اوکتـــای رفعـــت 
 Ku(r)şun / طعم گلوله و پرنده •

Lezzeti )رمان، ۲۰۰۳( 
• ترانه‌هایـــی کـــه مـــادر یـــادم 
 Annemin Öğretmediği / نداد

Şarkılar )رمـــان، ۲۰۰۵( 
• بـــرای کتـــاب - یادداشـــت‌های یک خواننـــده کتاب‌باز جلـــد اول / 

Kitap İçin )جســـتار، ۲۰۰۶( 
• ســـال‌ها ســـال قبل بـــود / Senelerce Senelerce Evveldi )رمان، 

۲۰۰۸( - بیتـــی از ادگار آلن پو 
• بـــرای کتـــاب - یادداشـــت‌های یک خواننـــده کتاب‌باز جلـــد دوم / 

Kitap İçin–2 )جســـتار، ۲۰۱۰( 
• سلطان بیزانس / Bizans Sultanı )رمان، ۲۰۱۱( 

• بـــرای کتاب - یادداشـــت‌های یک خواننـــده کتاب‌باز جلد ســـوم / 
Kitap İçin–3 )جســـتار، ۲۰۱۳( 

 Sol Omzuna Güneşi Asmadan / نیا بی‌خورشیدی بر شانه‌هایت •
Gelme )رمان کوتاه، ۲۰۱۴( - نیم‌بیتی از اوکتای رفعت 

 Buraları Yağmur Buraları / اینجاها باران است و اینجاها باد است •
Rüzgâr )رمان کوتاه، ۲۰۱۵( - نیم‌بیتی از اوکتای رفعت 

• زیر درخت اورسِ / Ardıç Ağacının Altında )رمان، ۲۰۱۷( 
• جاده چشمه جدایی / Ayrılık Çeşmesi Sokağı )رمان، ۲۰۲۰( 

 Kitap / برای کتاب - یادداشـــت‌های یک خواننده کتاب‌باز جلد چهارم •
İçin–4 )جستار، ۲۰۲۱( 

• بـــرای کتاب - یادداشـــت‌های یـــک خواننده کتاب‌بـــاز جلد پنجم / 
Kitap İçin–5 )جستار، ۲۰۲۲( 

آلتـــون در برخی کتاب‌هایش گوشـــه‌ای از یافته‌هـــا و نظرات خود 
را هـــم جـــای می‌دهـــد؛ بـــه عنـــوان مثـــال در ســـلطان بیزانس او 
نظـــرش را دربـــاره نام گـــودو در انتظار گودو یا چشـــم بـــه راه گودو 
)Waiting for Godot( نمایشـــنامه‌ای از بکـــت بـــاز می‌گویـــد و 
توضیـــح می‌دهد کـــهGod یعنی خـــدا و İdiot یعنی احمق اســـت 
وGodot از ترکیـــب این دو کلمه تشـــکیل شـــده و در نمایشـــنامه 
Estragon خـــدا و Vladimir احمـــق را تمثیـــل می‌کننـــد. ایـــن 
یافتـــه او بعدهـــا توســـط انجمـــن بکت‌شناســـان تأیید شـــد و در 
 مجلـــه‌ای کـــه به نـــام »بکت« چاپ می‌شـــود بـــه نام آلتون رســـماً 

قید شد.

بانکدار بازنشسته کتاب‌باز

ساختن قسطنطنیه به یک »مگاشـــهر« تأکید می‌کند 
و از زبـــان ناپلئون بناپـــارت می‌گوید؛ »اگـــر دنیا تنها از 
یک کشـــور تشـــکیل شـــده بود بی‌شـــک پایتخت آن 

می‌بایســـت اســـتانبول باشد!«
آلتـــون درک شـــخصی خـــود را بر اثـــر حاکـــم می‌کند و 

قسطنطنیه و اســـتانبول را دو روی 
ســـکه تمدنـــی می‌بینـــد که نـــه از 
جـــدال، بلکـــه از آشـــتی تمدن‌ها 

شـــکل گرفته اســـت.
 

یک تقاطع فرهنگی
ی  بـــرا ن  رمـــا یـــن  ا بیـــت  ا جذ
خواننـــده فرهیختـــه ایرانـــی فراتر 
از یک داســـتان اســـت و ریشـــه در 
و فکـــری  تقاطع‌هـــای فرهنگـــی 

تاریخـــی مشـــترک دارد:
پیوند میراث بیزانس و ایران: این 
پیونـــد را نباید ندیده گرفت، زمانی 
کـــه دو امپراطوری با عمق فرهنگی 
عظیم در همسایگی هم، در دوران 
ساســـانیان، در کنار در‌گیری‌های 
مـــرزی، تبادلات ذهنـــی و فرهنگی 
نیـــز داشـــته‌اند. جایی کـــه آلتون 
تنهـــا  نـــه  »بیزانـــس  می‌گویـــد؛ 
فرهنـــگ روم و یونـــان را در هـــم 
آمیخـــت بلکـــه فرهنـــگ شـــرق را 
هم بـــه آن افزود« اشـــاره به همین 

تبـــادل فرهنگی دارد.
همســـایگی صفویان بـــا عثمانی‌هـــا: نباید ایـــن رو در 
رویـــی تاریخی را کـــه از ۱۴۷۳ شـــکل می‌گیـــرد و اثرات 
متقابل منفی و مثبت بسیاری دارد را نیز ندیده گرفت.

خلاصـــه اینکه »ســـلطان بیزانـــس« با ســـاختار روایی 
بریـــده بریـــده و اســـتفاده از زمـــان گذشـــته ســـاده در 
زبـــان ترکـــی، خواننده‌اش را بـــه تمرکزی بیشـــتر برای 
کشـــف ارتباطات پنهان بین تمدن‌ها ســـوق می‌دهد. 
همچنیـــن بـــا اســـتفاده از ترفندهای پســـت مدرنی در 
ساختار خود، خواننده را از دچار 
شـــدن به خمـــودی و افســـردگی 
مطالعـــه رمان‌هـــای تاریخی دور 

نگه مـــی‌دارد.
تلفیـــق  بـــا  ن  لتـــو آ ق  ســـلچو
تاریخـــی‌اش  دانـــش  ماهرانـــه 
درباره بیزانس، طرحی پلیســـی 
هیجان‌انگیـــز و ســـاختار غنـــی 
ادبی هم خواننده‌‌اش را ســـرگرم 
می‌کنـــد و هـــم بـــه او آمـــوزش 
دور  نظـــر  از  نبایـــد  می‌دهـــد. 
داشـــت که آلتون همـــواره برای 
هـــوش خواننـــده خـــود احترام 
قائل اســـت و هرگـــز نمی‌خواهد 
از خواننـــده یک مصـــرف کننده 
بدون تفکر خلـــق کند؛ برعکس 
ســـعی دارد خواننـــده‌اش را در 
گیر مجـــادلات ذهنی کـــرده و او 
را در خلـــق رمان با خـــود همراه 
کند. اینک نوبت خواننده ایرانی 
اســـت تا در این »سافاری ذهنی« 
از تاریـــخ بیزانـــس، درگیری‌های 
فرهنگی شـــرق و غرب، عبور در 
گذشـــته و حـــال مکان‌هـــای گوناگون همـــراه قهرمان 
کتـــاب از مراحل شـــش‌گانه آزمـــون با موفقیـــت عبور 

کـــرده و از خوانـــدن آن لـــذت ببرد.

فرهاد سخا
مترجم کتاب سلطان بیزانس

ادبیات ترکیه
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پرتره‌ای از 
کنستانتین یازدهم  
روی  دیواری متعلق 

به قرن پانزدهم 
میلادی که توسط 

باستان شناسان 
در یونان کشف شد

گفت‌وگو
فرهاد ســـخا از جمله مترجمانی اســـت که حضـــورش در یک کتاب 
معمـــولاً فراتـــر از جابه‌جایـــی زبـــان اســـت و به مواجهـــه‌ای جدی 
بـــا ادبیـــات معاصر ترکیـــه می‌انجامد. او ســـه دهه پیـــش با ترجمه 
»نگذار بـــه بادبادک‌ها شـــلیک کنند« فریـــده چیچک‌اوغلو، جایزه 
بهترین ترجمه داســـتان‌های نوجوان IBBY را دریافت کرد و کمی بعد، به تشـــویق رضا سیدحســـینی، با ترجمه »دژ 
ســـفید«، اورهان پاموک را برای اولین‌بار به فارســـی‌زبانان معرفی کرد. در ادامه با ترجمه آثار نویسندگانی چون اژه 
تمل‌کوران، هاکان گوندای، شـــبنم ایشـــی‌گوزل و یکتا کوپان، این مســـیر را ادامه داد. تازه‌ترین ترجمه او »سلطان 
بیزانس« نوشـــته ســـلچوک آلتون اســـت؛ رمانی کوتاه و طعنه‌زن که با نگاهی متفاوت به تاریـــخ و ادبیات می‌نگرد. 
به بهانه انتشـــار ترجمه فارســـی این رمان، فرهاد سخا در گفت‌وگویی با ســـلچوک آلتون برای روزنامه ایران، از ایده 
شـــکل‌گیری این رمان، نســـبت آن بـــا تاریخ، طنز تلخ و جهان فکری نویســـنده‌ای می‌پرســـد کـــه ترجیح می‌دهد 
شـــبیه »هر نویســـنده‌ای« نباشـــد؛ گفت‌وگویی که آن را می‌توان دریچه‌ای به ذهن نویســـنده‌ای وسواسی داشت.
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آیا قصد دارید به خوانندگانی که به دنبال 
چیزهای اسرارآمیز در کتاب‌های شما هستند 

پیام تلخ و برنده‌ای بدهید؟ انگار می‌گویید 
»خیال، تنها تا زمانی پناهگاهی محسوب 

می‌شود که برتری واقعیت را بپذیرد؛ در 
غیراین‌صورت چیزی جز ماده مخدری 

خطرناک نیست!« اگر به چنین نتیجه‌ای 
برسیم، آیا به جهان سلچوک آلتون نزدیک 

می‌شویم یا از آن بسیار دور می‌شویم؟
درســـت اســـت که در رمان‌هایـــم پیام‌هـــای برنده‌ای 
وجـــود دارد. من معتقـــدم نارضایتی از اوضـــاع جاری 
را این‌گونـــه بیـــان می‌کنـــم. تأکید بـــر اینکـــه »خیال، 
تنهـــا تا زمانـــی پناهگاهی اســـت که برتـــری واقعیت را 
بپذیرد.« اشـــتباه نیســـت. نام ســـه گانه رمان‌هایم که 
آن را محصـــول دوران پختگـــی خود می‌دانـــم؛ »زندگی 

عجیب‌تـــر از رمان‌هاســـت.«  

چرا سلچوک آلتون »هر نویسنده‌ای« نیست؟ 
به عنوان کسی که آثار آلتون را می‌خواند و 

می‌شناسد، نمی‌توانم او را به هیچ نویسنده 
ترک شناخته‌شده‌ای که می‌شناسم شبیه 

بدانم. به نظر شما آیا سلچوک آلتون 
مصرانه در پی آن اثبات این است که 

»هر نویسنده‌ای« نیست، یا اینکه خیلی 
بی‌سروصدا در حال پیشگامی سبکی جدید 

در رمان ترکیه است؟
از اینکـــه مرا بـــه هیچ نویســـنده ترک دیگری شـــبیه 
نمی‌دانیـــد، متشـــکرم. مـــن ۳۰ ســـال ســـابقه کار 
حرفه‌ای داشتم. وقتی در سن ۵۴ سالگی بازنشسته 
شـــدم، نایب‌رئیـــس هیـــأت مدیره یک بانـــک بزرگ 
ترک و رئیس هیأت مدیره چند شـــرکت چند ملیتی 
بـــودم. دلیل اینکه ۱۸ ســـال در آخرین شـــغلم یعنی 
بانک، دوام آوردم این بود که در آن دوران مدیرعامل 
انتشـــارات متعلق به بانک بـــودم کـــه از نظر کمی و 

کیفی در کشور پیشـــتاز بود.]2[
درآمد ناشـــی از کتاب‌هایم صرف بورسیه دانشجویان 
دانشـــکده ادبیات، کمک به صنعت ادبیات و حمایت 
از گربه‌های خیابانی می‌شـــود. من از تبلیغات خوشم 
نمی‌آیـــد، حتـــی مراســـم امضا هـــم برگـــزار نمی‌کنم. 
عضـــو هیچ جناح سیاســـی‌ای نیســـتم. مـــن در وهله 
اول یـــک کتاب‌باز )بیبلیفیل( و کلکســـیونر هســـتم. 
بـــرای خواننـــدگان بـــا دانش و بـــا تجربه می‌نویســـم. 
هر وقت برای نوشـــتن کتابی پشـــت میز می‌نشـــینم، 
دلم هوای کتـــاب خوانـــدن می‌کند. از افراد حســـود، 
شـــایعه‌پراکن و دارای عقده خودبزرگ‌بینی، در محافل 
ادبی گریزانم. اگر کســـی شـــغل من را بپرسد می‌گویم 
بانکدار بازنشسته هســـتم. اما درباره پیشگامی سبکی 
جدید در رمـــان ترکیه، باید بگویـــم ای کاش توان این 

را داشته باشـــم تا پیشگام ســـبکی نو باشم.
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